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 حیرت قاضی 
 از دلیل زوج تهرانی 

برای طلاق 
ناهیـــد پـــروری / زندگی نوپای زن و شـــوهر 
جوان به بن‌بســـت کشـــیده شـــد و قاضی 

هـــم از دلیل طـــاق آنها حیـــرت کرد.
ایـــن زن و مـــرد جـــوان، پشـــت در شـــعبه 
266 دادگاه خانـــواده شـــماره 2 ولنجـــک 
منشـــی  تـــا  بودنـــد  منتظـــر  و  نشســـته 
صدای‍شـــان کند. کنـــار هر کدامشـــان یک 
وکیل بـــود، با صـــدای آرامی بـــا زوج جوان 
صحبـــت می‌کردنـــد و می‌خواســـتند آنان 
را متقاعد کنند که کارشـــان اشـــتباه است 
امـــا حرف‌هـــای آنـــان هیـــچ تأثیـــری روی 
زن جـــوان نداشـــت. در ایـــن هنـــگام زن 
نگاهـــی بـــه ســـاعت مچـــی‌اش انداخت و 
مـــرد کـــه از چشـــمانش نفـــرت می‌باریـــد، 
نگاهـــی از روی عصبانیت بـــه او انداخت و 
رویـــش را برگرداند امـــا ناراحتـــی و نگرانی 
در چشـــمانش موج می‌زد و مشـــخص بود 

دوســـت نـــدارد از همســـرش جدا شـــود.
دقایقی بعـــد، منشـــی دادگاه زن و شـــوهر 
جـــوان را صدا زد و هر دو وارد دادگاه شـــدند 
و بـــا فاصلـــه اندکـــی از هـــم روی صندلـــی 

. نشستند
زوج جوان تحصیلکـــرده چند وقتی بود که 
با هم اختلاف داشـــتند. زندگی عاشـــقانه 
و شـــیرین آنها حالا با گذشـــت 7 ســـال از 
زندگـــی مشـــترک تبدیل به میـــدان جنگ 
شـــده بـــود؛ مـــرد تصـــور نمی‌کرد کـــه بعد 
از تشـــکیل زندگـــی مشـــترک بـــرای دیدن 
بـــه بن‌بســـت  بـــا همســـرش  والدینـــش 
می‌رســـد و بـــه همیـــن دلیـــل کارشـــان به 

دادگاه خانـــواده کشـــیده می‌شـــود.
می‌پرســـد: »چـــرا  جـــوان  از زن  قاضـــی 
می‌خواهـــی از همســـرت جدا شـــوی؟« و او 
ســـؤال قاضـــی را اینطـــور جـــواب می‌دهد:
7 ســـالی می‌شـــود که ازدواج کـــرده‌ام. من 
و همسرم در دانشـــگاه خواجه نصیر‌الدین 
طوســـی باهم آشـــنا شـــدیم. همســـرم در 
رشـــته مهندســـی صنایـــع غذایـــی درس 
می‌خواند و من مهندســـی عمران. او پســـر 
خـــوب و آرامـــی بـــه نظـــر می‌رســـید. وقتی 
دیدیـــم که از نظـــر فکری و معیـــاری به هم 
نزدیـــک هســـتیم، خانواده‌هـــا را در جریان 

قـــرار دادیم.
 اوایـــل ازدواجمـــان، بـــا کمـــک پـــدرم مـــا 
توانســـتیم یک واحـــد آپارتمان در شـــمال 
شـــهر تهران خریداری کنیم. من و هاشـــم 
یکدیگر را دوســـت داشـــتیم و چند ســـال 
عاشقانه در کنار هم زندگی کردیم و در این 
مدت، اختلافی نداشـــتیم؛ تا اینکه چندی 
پیـــش متوجه شـــدم همســـرم تحت‌تأثیر 

رفتـــار و گفتار والدینش قـــرار دارد. 
ایـــن در حالـــی بـــود کـــه پدرشـــوهرم هم 
بـــا فرزنـــدم بازی‌هـــای خطرنـــاک می‌کرد. 
مدت‌ها بـــود که این موضـــوع بدجوری مرا 
اذیـــت کرده و افـــکارم را به‌هـــم ریخته بود. 
بـــا  کـــه  از شـــوهرم خواســـتم  بنابرایـــن 
خانـــواده‌اش رفـــت و آمد نکند یـــا حداقل 
فرزنـــدم را نزد آنهـــا نبرد چرا کـــه وقتی وی 
نزد خانواده‌اش مـــی‌رود، اخلاق و رفتارش 
تغییـــر می‌کنـــد. مطمئن هســـتم مادرش 
در امـــور زندگی ما دخالت دارد و همســـرم 

را شست‌وشـــوی مغـــزی می‌دهـــد.
در ایـــن میـــان مرد جـــوان تاب نیـــاورد و به 
قاضـــی پرونـــده گفـــت، مگر می‌شـــود پدر 
و مـــادر را کنـــار گذاشـــت؟ این چـــه حرفی 

؟ ست ا
آقای قاضی اگر همســـرم خودش توانســـت 
پـــدر و مـــادرش را کنـــار بگـــذارد، مـــن هم 
بـــا پـــدر و مـــادرم رفـــت و آمـــد نمی‌کنـــم. 
بـــاور بفرمایید بـــه خاطر اینکـــه زندگی‌ام از 
هم نپاشـــد، حتی بـــرای مدتی خـــودم را از 
دیـــدن والدینم محـــروم کردم امـــا آنها پدر 
و مادر هســـتند و نتوانســـتند تـــاب بیاورند 

مـــرا نبینند. 
در مدتـــی کـــه بـــرای دیدنشـــان نمی‌رفتم 
مـــدام تلفنـــی بـــا مـــن در ارتبـــاط بودند و 
مـــادرم می‌گفـــت دلـــش برایم تنگ شـــده 
اســـت. آنهـــا بـــه امیـــد روزی کـــه عصـــای 
دستشـــان باشـــم، مرا بزرگ کردند اما حالا 
حتی از دیـــدن من محروم هســـتند. آقای 
قاضی من وظیفـــه دارم به دیـــدن والدینم 
بروم امـــا هرگز همســـرم را مجبـــور نکردم 
مـــرا همراهـــی کنـــد. ایـــن اواخر همســـرم 
کاری کرد کـــه من خانه را تـــرک کردم. الان 
مدت‌هاســـت کـــه اجازه دیـــدار بـــا کودک 

خردســـالم را ندارم. 
بـــاور کنیـــد از روزی کـــه زندگـــی در زیر یک 
ســـقف را شـــروع کردیـــم، مـــن آرامـــش و 
آســـایش در زندگی نداشتم و مدام در حال 
بحث و جدل بر ســـر فرزندم یا پدر و مادرم 
هســـتم. آقـــای قاضـــی مـــا باهـــم اختلاف 
فرهنگی شـــدید داریـــم و نمی‌توانیم باهم 
زیـــر یـــک ســـقف زندگـــی کنیـــم. اکنـــون 
نیـــز بـــه ســـتوه آمـــده‌ام و قـــادر بـــه ادامه 
زندگی با همســـرم نیســـتم. حاضـــرم تمام 
حق‌وحقـــوش را پرداخـــت کنـــم و بـــه این 

زندگـــی پرتنش پایـــان دهم.
قاضی که از شـــنیدن حرف‌ها و دلایل زن و 
شـــوهر جوان برای جدایی متعجب شـــده 
بـــود، از آنهـــا خواســـت به مشـــاور خانواده 
مراجعه کنند تا شـــاید بتوانند مشکلشـــان 

را حل کنند.

دادگاه خانواده

جزئیات پرونده

 زهرا علی هاشـــمی/ »یک ساعت دیواری، رو به روی
 تخـــت شـــماره 38؛ آخریـــن چیـــزی بـــود کـــه در 
زندگـــی‌ام دیـــدم.« اینهـــا را می‌گویـــد و کمی مکث 
می‌کنـــد. خاطـــرات روزهایـــی را مـــرور می‌کنـــد 
کـــه می‌توانســـت رنگ‌هـــا، چهـــره همکلاســـی‌ها 
و معلم‌هایـــش، پـــرواز پرنـــدگان و بـــه طـــور کلـــی 
زیبایی‌هـــای دنیـــا را ببینـــد؛ امـــا ناگهـــان، همـــه 
چیـــز برایـــش از ایـــن‌رو بـــه آن رو می‌شـــود. دنیـــا 
روی خوشـــش را برمی‌گردانـــد و همه چیز را ســـیاه 
13 ســـال پیـــش در  و ســـیاه‌تر نشـــان می‌دهـــد. 
بیمارســـتان فارابـــی حســـن نظـــری که ایـــن روزها 
دانشـــجوی کارشناسی روانشناســـی است، به علت 
ابتـــا به بیمـــاری نـــادر »ســـندروم آتروفـــی عصب 
بینایی« بینایی اش را رفته‌رفته از دســـت می‌دهد. 
او کـــه والدینش ســـال‌ها پیـــش از افغانســـتان به 
ایران آمـــده بودند و خـــودش متولد ایران اســـت، 
آن روزها حتی بیمه‌ای نداشـــت کـــه بیماری اش را 
تحت پوشـــش قـــرار دهـــد. او به خبرنـــگار »ایران« 
می‌گوید: »26 ســـاله هســـتم. در 13 ســـالگی دچار 
این بیماری شـــدم کـــه مهم‌ترین علـــت ابتلا به آن 
عوامل ژنتیکی اســـت. بعـــد از آن دیگر نتوانســـتم 
دنیـــا را ببینـــم؛ بـــه همیـــن راحتـــی، مهم‌تریـــن 
دارایی‌ام را از دســـت دادم. من ماندم و دنیایی که 

ســـیاه شـــده بود. آخریـــن تصویری کـــه دیدم، یک 
ســـاعت دیواری بود. در بیمارســـتان فارابی، رو به 
روی تختم با شـــماره 38 یک ســـاعت دیـــواری بود 
که بـــا نگاه کردن بـــه آن ســـاعت، رفته‌رفته متوجه 

می‌شـــدم که بینایی‌ام کمتر و کمتر می‌شـــود 
و متوجه می‌شـــدم که من به روزهایی 

که قرار اســـت دیگـــر هیچ چیزی 
شـــده‌ام.  نزدیـــک  نبینـــم  را 

درست متوجه شـــده بودم و 
آن ســـاعت، آخرین چیزی 
اســـت کـــه در ایـــن دنیـــا با 
چشـــمانم دیدم.« حســـن 
تأکیـــد  ادامـــه  در  نظـــری 

می‌کنـــد: »آن روزهـــا، مـــن 
تـــاش می‌کـــردم  بقـــا  بـــرای 

و می‌ترســـیدم کـــه نکنـــد دیگـــر 
نتوانـــم به‌خوبی زندگی کنـــم و دچار 

حادثه‌ای شـــوم کـــه دیگـــر نتوانـــم جبرانش 
کنم. تا 16 سالگی افســـردگی داشتم و اصلاً از خانه 
بیـــرون نمی‌رفتـــم و دائماً این تـــرس همراهم بود. 
نمی‌دانســـتم کـــه چطـــور باید بـــا شـــرایط جدیدم 
کنـــار بیایـــم.« وی می‌افزایـــد: »آن روزهـــا، اعضای 
خانـــواده در تـــاش بودند که من را پیش پزشـــکی 

ببرنـــد کـــه بتوانـــد بینایـــی‌ام  را برگردانـــد. هر روز 
از این بیمارســـتان بـــه آن بیمارســـتان می‌رفتیم و 
هـــر کـــدام چیـــزی می‌گفتنـــد. زمانـــی که بـــه طور 
کامـــل بینایی‌ام را از دســـت دادم، برخی پزشـــکان 
می‌گفتنـــد کـــه امید داشـــته باشـــید تا ســـه 
ماه دیگـــر درمان قطعی ایـــن بیماری 
به دســـت می‌آیـــد. برخـــی دیگر 
می‌گفتنـــد اگـــر 6 مـــاه صبـــر 
کنید دارویش پیدا می‌شـــود 
ولـــی هیچ کـــدام درســـت 
نبـــود و فقط باعث شـــدند 
کـــه مـــن و خانـــواده‌ام بـــه 
خاطـــر ایـــن امیـــد بیهوده، 
از کارهـــای دیگرمـــان عقب 
رســـیدن  منتظـــر  و  بمانیـــم 
ج  درمان باشـــیم. حتـــی در خار
از کشـــور نیز درمانی برای این بیماری 
پیدا نشده بود.« این دانشـــجوی روانشناسی 
تأکیـــد می‌کند: »ســـنم کـــم بود کـــه نابینا شـــدم. 
دوســـتانم کـــه شـــناختی نســـبت بـــه بیمـــاری‌ام 
نداشـــتند مـــن را تـــرک کردنـــد و اینگونه شـــد که 
حلقـــه دوســـتانم تنگ و تنگ‌تر شـــد و مـــن هر روز 
افســـرده‌تر می‌شـــدم.« او در خصوص اینکه شـــهر 

برای افـــراد دارای معلولیت مناسب‌ســـازی نشـــده 
اســـت، می‌گوید: »همین مناسب‌سازی شدن‌های 
ســـطحی هم اســـتاندارد نیســـتند. در ایـــن حد که 
وســـط برخی از پیاده روها، یک خط زردرنگ وجود 
دارد که برای افراد دارای معلولیت بینایی اســـت که 
برجســـته هســـتند و با لمس کف پا روی آنها، فردی 
که آمـــوزش دیده اســـت می‌تواند متوجه شـــود که 
سرچهارراه اســـت یا در مسیر مســـتقیم و....« این 
فـــرد دارای معلولیت نابینایـــی می‌افزاید: »برخی از 
ایـــن خطوط راهنمـــا، وســـط راه به یـــک درخت یا 
تیر بـــرق ختم می‌شـــوند؛ در صورتی که فـــرد نابینا 
بـــا اطمینـــان به اینکـــه این مســـیر مناسب‌ســـازی 
شده اســـت، روی آن حرکت می‌کند ولی در نهایت 
مشـــکلاتی بـــه وجـــود می‌آیـــد. حتـــی اگـــر خطوط 
درســـت و اصولـــی هـــم باشـــند، اینکه هر کـــدام از 
آنها به چه معناســـت، بـــه افراد نابینـــا آموزش داده 
نمی‌شـــود.« حســـن نظری بـــا تأکیـــد بـــر اینکه در 
وســـایل حمل‌ونقـــل عمومی نیـــز مشـــکلاتی برای 
افـــراد دارای معلولیـــت پیـــش می‌آیـــد، می‌گویـــد: 
»قبـــاً در بـــی‌آر تی‌هـــا، اســـامی ایســـتگاه‌ها اعلام 
می‌شـــد و مـــن متوجه می‌شـــدم کجـــا بایـــد پیاده 
شـــوم ولی این سیســـتم اعلام نیز مدتی می‌شـــود 
که قطع شـــده اســـت. مثلاً در کشـــورهای دیگر در 
بـــدو ورود به فضـــای متـــرو، نگهبان به کل ســـالن 
متـــرو اطلاع می‌دهـــد که یک فـــرد دارای معلولیت 
وارد مترو شـــده و فرد نابینا، بـــا همکاری و همراهی 
دیگران، دســـت به دســـت می‌شـــود و با بی‌ســـیم 
هـــم به ســـالن مترو اطـــاع داده می‌شـــود که همه 
متوجه شـــوند که یـــک فرد نابینـــا در آن فضا حضور 
دارد و همچنیـــن بـــه ایســـتگاه مقصـــد نیـــز اطلاع 

داده می‌شـــود که فـــرد نابینـــا را تحویـــل بگیرند. با 
همـــه اینهـــا، در ایران، اصـــاً چنین چیـــزی وجود 
ندارد.« وی با اشـــاره به اینکه خودش هر روز درگیر 
حوادثی می‌شـــود که در شـــهر برایش رخ می‌دهد، 
خاطره‌ای را مـــرور می‌کند که حین پیاده شـــدن از 
یک اتوبـــوس بی‌آرتی برایش به وجود آمده اســـت. 
او می‌گویـــد: »یـــک روز از باشـــگاه به ســـمت خانه 
برمی‌گشـــتم و به شـــدت خســـته بـــودم که ســـوار 
اتوبوس تندرو شـــدم. یـــک جایـــی در اتوبوس باز 
شـــد ولی همچنـــان در حرکت بود. من احســـاس 
کردم که اتوبوس ایســـتاده اســـت و قدم برداشـــتم 
تا از آن خارج شـــوم غافـــل از اینکه در حال حرکت 
اســـت و به بیرون پرت شـــدم. فقط تنها شانســـی 
کـــه آوردم ایـــن بود کـــه در آخرین لحظه توانســـتم 
دستم را به دســـتگیره در اتوبوس برســـانم. راننده 
که اصلاً متوجه این اتفاق نشـــده بـــود تا اینکه یک 
خانـــم حادثه را دیـــد، جیغ زد و بعـــد راننده متوجه 
شـــد و ترمـــز کـــرد. در نهایـــت آن راننـــده بـــه جای 
اینکه بایســـتد و حال مـــن را جویا شـــود، از صحنه 
فـــرار کرد.« حســـن نظـــری تأکید می‌کنـــد: »جدا از 
اینکـــه امکانات به‌خوبی فراهم نشـــده اســـت اصلاً 
آگاهی‌رســـانی نیـــز راجع بـــه معلولیت افـــراد دارای 
معلولیـــت وجود ندارد. برای مثال من در دانشـــگاه 
به ســـختی تردد می‌کنم.از آنجایی که در دانشـــگاه 
اتوبوس برای نقل و انتقال دانشـــجویان تردد دارد، 
مـــن نمی‌توانـــم از پیـــاده روها حرکت کنـــم چراکه 
پلکانی تعبیه شـــده‌اند. من ناچـــارم از کنار خیابان 
و دقیقاً جایـــی که این اتوبوس‌ها تـــردد دارند عبور 
کنـــم. حتی بـــرای تـــردد افـــراد ویلچری نیـــز رمپ 

تعبیه نشـــده است.«

پسر نابینا هنوز به ساعت دیواری روی دیوار فکر می‌کند

کابوس‌های واقعی دنیای تاریکی

بـــه  کـــه  وپـــل  متر ســـاختمان  ریختـــن  و   فـــر
جان باختـــن ۴۳ نفر و مصدومیـــت تعدادی دیگر 
از هـــم وطنان‌مان انجامیـــد، حادثه حقیقتاً تلخ و 
ناگواری بود اما اقدامـــات قضایی صورت گرفته در 
قبـــال این موضوع بعـــد از این حادثه تلخ، بســـیار 

مجاهدانـــه و فوق‌العاده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محســـنی اژه‌ای، دیروز 
طی ســـخنانی در نشست شـــورای‌عالی قوه قضائیه 
ضمـــن تبریک حلـــول مـــاه ذی‌القعده، آغـــاز دهه 
کرامـــت و میلاد حضـــرت فاطمـــه معصومه)س(، 
سوم خرداد ســـالروز فتح خرمشهر را گرامی داشت 
و اظهار کرد: فتح خرمشـــهر نقطـــه عطفی در دفاع 
مقدس بود و ســـبب شـــد نـــگاه جهانیان بـــه نبرد 
حـــق علیه باطل میان ما و رژیم صـــدام تغییر یابد؛ 
این رخـــداد شـــکوهمند را می‌توان تجلـــی و تحقق 
ن فِئَـــةٍ قَلیِلَةٍ غَلَبَـــتْ فِئَةً کثِیرةًَ  وعـــده قرآنی »کم مِّ
« دانســـت؛ چـــرا که تمامی نظام ســـلطه  ِ ّ

بـِــإِذْنِ الل
از شـــرق و غرب مشـــغول تجهیز و تســـلیح صدام و 
صدامیان بودند، اما ایمان و اراده رزمندگان اســـام 

بر قـــدرت دنیایی آنهـــا فائق آمد.
رئیس قوه قضائیـــه همچنین از ناوگروه ۸۶ نیروی 
دریایی ارتش کـــه مقتدرانه و ظفرمندانه در حدود 
۸ ماه با طی کردن بیـــش از ۶۵ هزار کیلومتر، دور 
دنیا را طی کردند و به میهن اســـامی بازگشـــتند، 
تقدیر و تشـــکر به عمل آورد و ایـــن رخداد را دنباله 
و از جنس همـــان اراده رزمندگان اســـام در فتح 

خرمشهر دانست.
محسنی اژه‌ای در ادامه، شهادت 5 نفر از مرزبانان 
فراجا در منطقه ســـراوان به دســـت تروریســـت‌ها 
و اشـــرار را به خانـــواده آنها و نیروهـــا و فرماندهی 
فراجا تســـلیت گفت و بر دســـتگیری و محاکمه و 
مجازات هرچه ســـریع‌تر عوامـــل و عناصر دخیل 

در ایـــن اقدام تروریســـتی تأکید کرد.
 پرونده حادثه ساختمان متروپل ظرف 

۲ ماه به سرانجام رسید
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشســـت دیروز به دوم 
خرداد، نخســـتین ســـالگرد حادثه تلخ فروریختن 
ســـاختمان متروپل در اســـتان خوزســـتان اشاره 
کـــرد و کار عظیم قضایـــی صورت گرفتـــه در قبال 
ایـــن موضـــوع را بعد از ایـــن حادثه تلـــخ از جهات 
مختلف، کاری جهادی و شایســـته تقدیر دانســـت 
و در همیـــن راســـتا از مســـئولان قضایی اســـتان 
خوزســـتان به صورت ویژه قدردانی بـــه عمل آورد.
محســـنی اژه‌ای در تشـــریح موضـــوع فوق‌الذکـــر 
گفـــت: حادثه فـــرو ریختـــن ســـاختمان متروپل 
کـــه به جان باختن ۴۳ نفـــر و مصدومیت تعدادی 
دیگـــر انجامیـــد، حادثه حقیقتـــاً تلـــخ و ناگواری 
بود؛ اما اقدامـــات قضایی صـــورت گرفته در قبال 
این موضوع، بســـیار مجاهدانـــه و فوق‌العاده بود؛ 
حجـــم کاری ایـــن مقولـــه و پرونده‌های تشـــکیل 
شـــده ناظر بر آن بســـیار زیاد بـــود؛ در این راســـتا 
پرونده‌هـــای کیفری و حقوقی با دســـته‌بندی‌های 

مختلف تشـــکیل شـــد و با کار جهـــادی‌ که صورت 
گرفـــت، ظـــرف ۲ ماه، موضـــوع در بحـــث کیفری 
که از جهاتی در اولویت بود، به ســـرانجام رســـید.
رئیـــس قوه قضائیه در ادامه به تقریر و تبیین ابعاد 
مختلف رســـیدگی‌های کیفـــری و حقوقی در قبال 
حادثـــه فرو ریختن ســـاختمان متروپـــل پرداخت 
و گفـــت: در بحـــث کیفـــری موضوع، نیـــاز بود که 
برای تمامی جانباختگان این حادثه و مصدومان، 
نظر پزشـــکی قانونی اخذ شـــود؛ در همین راســـتا، 
پزشـــکی قانونی در مدت کوتاهی به‌صورت علمی 
و دقیـــق نظرات خـــود را اعلام کرد؛ از ســـوی دیگر 
نیاز بود کـــه پیگیری‌ها و بررســـی‌های همه‌جانبه 
فنی، مهندســـی و کارشناســـی درخصـــوص علت 
فرو ریختن ســـاختمان در دســـتور کار قـــرار گیرد 
تا مشخص شـــود چه کســـانی در این قضیه مقصر 

هســـتند و چه کســـانی کوتاهی داشتند.
محســـنی اژه‌ای بـــا اشـــاره مجـــدد بـــه فعالیـــت 
شبانه‌روزی مجموعه دادگستری استان خوزستان 
در امـــر رســـیدگی بـــه حادثـــه متروپـــل، بـــه ابعاد 
دیگری از حجم بالای کار در این مقوله اشـــاره کرد 
و گفـــت: در مبحث رســـیدگی به درخواســـت‌های 
اولیـــای‌دم ۴۳ جانباختـــه این حادثه و مشـــخص 
کردن آنهـــا و اینکه آیـــا در میان آنها فـــرد صغیری 
وجـــود دارد یـــا خیـــر؟ اگر فـــرد صغیر وجـــود دارد، 
آیـــا، ولی قهـــری دارد یـــا خیـــر؟ و تصمیمـــی که از 
جانـــب ولـــی امـــر و شـــخص مـــأذون از او باید در 
قبـــال اولیـــای‌دمِ صغیرِ بـــدون ولی قهـــری اتخاذ 
می‌شـــد؛ مجمـــوع اینهـــا، کار حجیـــم و وســـیعی 
را می‌طلبیـــد کـــه از ســـوی مجموعه دادگســـتری 
اســـتان خوزســـتان صـــورت گرفـــت. رئیـــس قوه 
قضائیه افـــزود: در مبحث حقوقـــی ماجرا نیز باید 
انحصار وراثت‌هایی صـــورت می‌گرفت و اهلیت‌ها 
مشخص می‌شد، همچنین در قبال افراد مصدوم 
این حادثه نیز بعضاً پزشـــکی قانونی باید چند نظر 
اعـــام می‌کـــرد؛ از این حیـــث که آیـــا مصدومیت 
فرد، ماندگار اســـت؟ آیا قابل بهبود اســـت یا خیر؟ 

که ایـــن امور نیـــز طبیعتـــاً زمانبر‌ بود.
محســـنی اژه‌ای تصریـــح کـــرد: همچنیـــن فضای 
برخی شهرهای استان خوزستان نیز پس از وقوع 
حادثه متروپل، ملتهب بـــود و بدخواهان مترصد 
بهره‌بـــرداری از این فضـــا بودند، لذا باید از ســـوی 
مرکز اســـتان و مرکز رســـانه، اطلاع‌رسانی دقیق و 

شـــفاف صورت می‌گرفت.
برای مسببین حادثه متروپل حکم قطعی 

صادر شد
رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا بیـــان اینکـــه مهم‌ترین 
بخـــش موضـــوع در قضیـــه رســـیدگی بـــه حادثه 
متروپل، تشـــخیص مســـببین بـــود، اظهـــار کرد: 
بررســـی موضوع از زمانی که برای این ســـاختمان 
جواز صادر شـــد، ســـپس تجـــاوز از حـــدود جواز 
صـــورت گرفـــت، تغییراتی کـــه بعضاً در مســـئولان 
ذی‌ربط شـــهرداری مربوطـــه از زمان صـــدور جواز 

تا فـــرو ریختن ســـاختمان صورت گرفـــت، تعیین 
مســـئولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی 
و مشاوره و... مواردی بودند که تحقیق و بررسی و 
کار کارشناســـی فنی و همه‌جانبه را‌ طلب می‌کرد؛ 
همـــه اینهـــا در حدود ۲ مـــاه انجام گرفـــت و برای 
کســـانی که دادســـرا تشـــخیص داد در این حادثه 
مقصر هســـتند قرار جلب به دادرســـی صادر شد.
محســـنی اژه‌ای افـــزود: پس از صـــدور قرار جلب 
به دادرســـی، پرونده بـــه دادگاه رفـــت و در دادگاه 
بـــدوی نیز مراحـــل مختلف رســـیدگی بـــا دقت و 
شـــفافیت با حضور وکلا طی شـــد، ســـپس پس از 
وصول لوایح اعتراضـــی از جانب متهمین و وکلای 
آنهـــا و بعضاً شـــکات پرونـــده، موضـــوع در دادگاه 
تجدیدنظـــر، مراحـــل مختلـــف خود را طـــی کرد؛ 
علی‌ای‌حـــال تا زمانی که حکم قطعی و صادر شـــد 
یک کار عظیم و حجیم و شـــبانه‌روزی در مجموعه 

دادگســـتری خوزســـتان صورت گرفت.
رئیس قـــوه قضائیـــه در ادامه با تبیین و تشـــریح 
ابعـــاد حقوقـــی رســـیدگی بـــه پرونـــده متروپـــل، 
گفـــت: در بعُـــد حقوقی موضـــوع، با چند دســـته 
پرونده مواجه بودیم: نخســـت، کسانی که مدعی 
بودند با صاحب پروژه بـــرای دریافت ملک تجاری 
قرارداد منعقد کرده‌اند، دوم، کســـانی که در زمان 
وقوع حادثه در ســـاختمان مستقر بوده و متحمل 
خسارت شـــده بودند و ســـوم، مراجعه‌کنندگان و 
مشـــتریانی که در زمـــان وقوع حادثـــه، یا مصدوم 
شـــده و یا خســـارت مادی دیده بودند. رســـیدگی 
به پرونده در این قســـمت هنوز به پایان نرســـیده، 
البتـــه نزدیـــک بـــه ۸۰ درصـــد کار در ایـــن مقولـــه 
نیز انجام شـــده اســـت و احـــکام صادر شـــده‌اند، 
البته ممکن اســـت هنـــوز این احکام اجرا نشـــده 
باشـــند. علی‌ای‌حـــال در بعُـــد حقوقـــی ماجرا به 
لحاظ کارشناســـی‌ها و اختلافات حقوقی که میان 
طرفین پیش می‌آید، کار ســـنگین و زمانبر است؛ 
بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام ســـنگینی 
متوجـــه او بـــود، جان ‌باخـــت و به لحاظ مســـائل 

حقوقـــی باید با کمـــک ورثه او امـــور پیش رود.
محســـنی اژه‌ای افزود: در مبحث دیه جانباختگان 
و مصدومـــان این حادثـــه نیز، چه به آنهـــا که باید 

»دیـــه نفس کامـــل« تعلق می‌گرفـــت و چه آنها‌یی 
که احیانـــاً باید به آنهـــا »ارَش« پرداخت می‌شـــد، 

اقدامـــات لازم صورت گرفت.
رئیـــس قـــوه قضائیـــه در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه کار 
کارشناسی و آسیب‌شناســـانه‌ای که در قوه قضائیه 
در قبـــال موضـــوع فـــرو ریختـــن حادثـــه متروپل 
صـــورت گرفت، گفت: مـــا در دادگســـتری در حد 
وســـع خود در خصوص این حادثه کار کارشناســـی 
و آسیب‌شناسی‌های لازم را از جهات مختلف اعم 
از نوع قراردادها، نوع نظارت‌ها و... انجام دادیم و 
این کارشناسی‌ها و آسیب‌شناســـی‌ها را در اختیار 
دســـتگاه‌های ذی‌ربط در قوه مجریه قـــرار دادیم؛ 
امیدواریم آنـــان نیز این مقولـــه را مطمح‌نظر قرار 
دهند تا در آینده شـــاهد وقوع ایـــن قبیل حوادث 

ناگوار و تلخ نباشـــیم
محســـنی اژه‌ای تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به 
حادثه متروپل، قـــوه قضائیه مســـأله‌محوری را در 
دســـتور کار قـــرار داد و رســـیدگی به ایـــن حادثه از 
مصادیق رویکرد مســـأله‌محورانه دســـتگاه قضایی 
اســـت؛ در همین راستا، مرکز رســـانه قوه قضائیه 
در ســـالگرد ایـــن حادثـــه باید بـــه ابعـــاد مختلف 

رســـیدگی‌ها در قبـــال این موضـــوع بپردازد.
بخشـــی از مصوبات ســـفر ســـال ۹۹ هیـــأت عالی 
قضایـــی بـــه اســـتان خراســـان شـــمالی عملیاتی 

نشـــده است.
رئیـــس قـــوه قضائیـــه در ادامه با اشـــاره به ســـفر 
اخیـــر غیررســـمی و از پیش اعلام نشـــده خود به 
اســـتان خراسان شـــمالی گفت: در روز چهارشنبه 
هفتـــه گذشـــته کـــه بـــرای شـــرکت در همایـــش 
دادســـتان‌های سراســـر کشـــور در مشـــهد حضور 
داشـــتم، به‌صورت از پیش اعلام نشـــده و شـــبانه 
عـــازم بجنـــورد مرکـــز اســـتان خراســـان شـــمالی 
شدم؛ علت اصلی این ســـفر غیررسمی آن بود که 
اخباری ناظـــر بر عدم تحقق کامل مصوبات ســـفر 
دی‌ماه ۹۹ هیأت عالی قضایی به اســـتان خراسان 
شـــمالی به من واصل شـــد و تصمیم به انجام این 
سفر گرفتم. متأســـفانه بخشـــی از مصوبات سفر 
ســـال ۹۹ هیأت عالی قضایی به اســـتان مزبور چه 
بخش‌های مربـــوط به تعهدات اســـتانداری و چه 

بخش‌هـــای ناظر بر بودجه عمومـــی و غیرعمومی 
قوه قضائیه عملیاتی نشـــده بود؛ لـــذا تأکید کردم 
کـــه نامه مربوط بـــه این موضـــوع را در ابتدای این 
هفته به دست من برســـانند تا دستورات مقتضی 
را صـــادر کنم. از ســـوی دیگر تنهـــا بخش ناچیزی 
از مصوبـــات ســـفر تیرمـــاه ۱۴۰۱ رئیس‌جمهـــور به 
خراســـان شـــمالی در بحث تجهیـــز مراکز قضایی 
محقق شـــده بود که البته هنوز زمـــان برای تحقق 

آن باقی اســـت.
محســـنی اژه‌ای تأکیـــد کـــرد: ما مســـئولان باید در 
جریان ســـفرهای اســـتانی خود، بـــا درنظر گرفتن 
مقدورات، به مردم اســـتان وعـــده دهیم و مصوبه 
تصویب کنیـــم؛ همچنین چنانچه وعـــده دادیم و 
مصوبه تصویـــب کردیم باید در تحقـــق و عملیاتی 
شـــدن آنهـــا نهایت تـــاش و اهتمـــام خـــود را به 
کار بندیـــم، چـــرا که مـــردم از مـــا توقـــع دارند به 
وعده‌هـــای خـــود جامه عمـــل بپوشـــانیم؛ مردم 
تمییـــز و تفکیک قائل نمی‌شـــوند که ما به ســـبب 
نتوانســـتن، این مصوبـــات و وعده‌هـــا را عملیاتی 
نکردیم یا اینکه در این مســـیر کوتاهی داشته‌ایم؛ 
آنها به حق، تحقـــق وعده‌هـــا را مطالبه می‌کنند.
رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا اشـــاره بـــه برنامه‌هـــا و 
بازدیدهـــای خود در اســـتان خراســـان شـــمالی از 
زندان مرکزی بجنورد، دادســـرای عمومی و انقلاب 
این شـــهر و دانشگاه آن و حضور ســـرزده در یکی از 
مســـاجد و دیدار با مـــردم منطقه، گفـــت: بعضی 
از مـــردم اســـتان خراســـان شـــمالی در دیدارهای 
چهـــره به چهره‌ای کـــه با آنها داشـــتم، از وضعیت 
برخـــی رســـیدگی‌های قضایـــی در ایـــن اســـتان 
گلایه‌هایـــی داشـــتند که بایـــد به‌ســـرعت به رفع 
دغدغه‌هـــای مـــردم در این زمینـــه پرداخت و لازم 
اســـت بخش‌های مختلف قضایی از جمله دیوان 
عالی کشـــور تمهیـــدات و اقدامات بازرســـی‌گونه 
خـــود را از محاکـــم و مراجع قضایی اســـتان مزبور 
بیشتر کنند. محسنی اژه‌ای همچنین گفت: برای 
کاســـتن از تعداد زندانیان استان خراسان شمالی 
نیـــز بایـــد اقدامـــات آسیب‌شناســـانه و فرهنگـــی 
مقتضـــی به کمـــک ســـایر دســـتگاه‌های متولی در 

اســـتان صورت گیرد.

 گزارش رئیس قوه قضائیه در نخستین سالگرد 
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